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 تتبعي در نام برخي شهرهاي ايران
  

 2مرضيه رضائي               1        اسداله نقدي

 
 :چكيده

همچانكه ابن خلدون معتقد بود  مي توان تولد يا مرگ شهرها را به زندگي انسان يا برامـدن                   
 هـر  ها البته نام و مـسمي  يكي از اين شباهت و ها در تاريخ بشر تشبيه كرد و بركشيده شدن دولت

تواند مبـين تحـولات       فلسفه نام گذاري شهرها در طول تاريخ و تغيير و تحولات آن مي            .شهري است 
هرچند هـستند شـهرهايي هـم كـه در          . اجتماعي ، سياسي ، اقيلمي و فرهنگي در هر شهري باشد          

در چنـين مـواردي نيـز    .ها كمتر دستخوش تغيير بـوده اسـت   طول تاريخ نام و نماد و المان هاي ان 
شهرهاي ايران هم در طول تاريخ      . ستين نام گزيني ها مي تواند موضوع جذابي براي تحليل باشد          نخ

براي نمونه مي توان به تغيير نـام شـهرهاي ماننـد            .اند  و برخي در دوران معاصر بارها تغيير نام يافته        
 مقاله سعي خواهد    اين.پس از پيروزي انقلاب اشاره كرد     ...رضائيه به اروميه،يا كرمانشاه به باختران و        

ها بـر     توزيع نام .را تحليل نمائيد  ) ها  اغلب مراكز استان  (كرد مسمي برخي از مهمترين شهرهاي ايران      
بررسـي شـده و طبقـه       ...مبناي متغير هاي جغرافيائي،ديني،سياسي،وقايع و رخـدادهاي تـاريخي و           

ات فوق بـه دليـل رخـدادهاي    برخي از تغيير.بندي اجمالي از مباني نام گذاري شهر ايراني ارائه كند      
 يكي  در عين حال    و بعنوان يك مطالبه صورت گيرد اما         سياسي و اجتماعي يا ارتقاء جايگاه شهري      

ديگر از تبعات اين تغييرات مي تواند بعنوان هزينه هاي اداري و اجتماعي اين امر باشد كه در قالب                   
ولتـي و نيـز حتـي در امـر گردشـگري            نارضايتي هاي اجتماعي يا سردرگمي ها در اسناد اداري و د          

  .نمايان گردد... داخلي و خارجي نيز در جستجوهاي اينترنتي و 
  شهر، شهرنشيني، نام شهرهاي ايران:واژگان كليدي

 

 

  

                                                 
  com.yahoo@219dinaghسينايار گروه  علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي  دانش-1
  com.yahoo@5915m.rezaeiد جامعه شناسي دانشگاه  كردستاندانشجوي كارشناسي ارش-2



٢ 
 

  :مقدمه

با مرور .يكي از نشانه هاي هويتي افراد،مكان ها و اشياء در نام و مسمي و محتواي نام گذاري ها نمود و بروز پيدا مي كند
فرهنگ نام ها و تحول آن در .معاني مراكز و افراد مي توان به بخشي از فرهنگ جوامع و روند تحولات اجتماعي پي برد
شهرها از آنجائيكه بسترهاي .كشورهاي مختلف يكي از راه هاي مطالعه تغييرات ارزشي و فرهنگي در جوامع مي باشد

ا،متاثر از شرايط اقليمي،تاريخي و تحولات سياسي و يا تحقق دستاوردهاي تمدني بشمار مي روند،نام هاي شهره
در اينجا .بنيانگزاران و حوادث خاص شكل گرفته و در طول زمان ممكن است دستخوش تغيير و دگرگوني شده باشند
 با توجه به.سعي شده است نام و مسمي برخي از شهرهاي ايران مرور و دلايل نام گذاري و تحولات بعدي آنها مرور گردد

ضيق زمان در اينجا نام برخي شهرها و تغييرات و ريشه شناسي آنها مرور شده است و بررسي همه شهرهاي مهم كشور 
 است...از زواياي علوم مختلف زبان شناسي،تاريخ،جامعه شناسي،مردم شناسي و مستلزم زمان و تتبع عميق و 

  تبريز

) 309-379(در اثر خود آورده، جنگ شاهپور دوم ساساني .  م387ي چهارم را تا  فاوستوس مورخ ارمني كه حوادث سده
پادشاه ايران با سپاهيان خود به : در تبريز به تصوير كشيده است  375-6هاي  را با واساگ سردار ارمني در سال

د،  هزار نفري خو200واساگ با سپاه  .ارتش ايران در تاورژ اردو زد. ارمنستان و سپس آترو پاتنه هجومي ترتيب داد
  .در آنجا تصوير پادشاه را يافته و با پيكان آن را دريد. قرارگاه پادشاه ايران را در آنجا آتش زد

ي چهارم ثابت  سطرهايي كه به نقل از فاوستوس بوزاندي آورده شد، وجود تبريز را به عنوان شهري بزرگ در سده
هميت نظامي تبريز، قرارگاه شاهي و قسمت اصلي ارتش به دليل ا. سپاهيان ايران و ارمنستان در اينجا جنگيدند. كند مي

  .بايد خيلي پيشتر بنا شده باشد ي چهارم بزرگ بوده، مي ترديد شهري كه در سده بي. ايران در آنجا مستقر بود
 تبريز چنان :نويسد  به تبريز آمده، مي1903جكسون استاد آداب، رسوم، دين و ادبيات ايران در دانشگاه كلمبيا كه در 

ايرانيان ادعا . توان براي سن آن جزئي شمرد ولي رقم هزار سال را مي. شهري است كه تاريخ بناي آن دانسته نيست
. گيرند بدين ترتيب آنان قدمت آن را ناديده مي. كنند كه زبيده خاتون همسر هارون الرشيد بناي شهر را نهاده است مي

 سال قبل 400ي ساسانيان يعني  با اينحال اين شهر در دوره. ود دارداي به نام زبيده در تبريز وج درست است كه چشمه
من يك مهر و . آيد هايي بيرون مي در تبريز از زير زمين سكه«: نويسد جكسون كمي بعد مي» .از زبيده موجود بوده است
... امنشيان مربوط دانستي هخ توان به دوره اين مهر را قطعاً مي .ي ساساني و پارفيا را ديدم چند سكه مربوط به دوره

در اين مهر سنگ سرخ ياقوتي بود كه بر آن تصوير شاه يا .  ميلي متر بود25ي آن  اندازه. مهر به شكل تخم مرغ بود
اين تصوير به . اي بود اي در حال كشتن حيوان وحشي عجيب الخلقه او با خنجري دو تيغه. جنگاوري حك شده بود

كند كه اين  ظريف كاري روي اين مهر ثابت مي«: دهد جكسون ادامه مي» .بيه استها تخت جمشيد ش تصاوير روي سنگ
دهد  جكسون نشان مي .هيچ دليلي براي جعلي بودن آن وجود ندارد. مهر بعدها بر اساس تصاوير ديگر ساخته نشده است

بدين . كنند را تصديق ميكه پژوهشگراني همچون ويليام هيزوارد دانشمند آمريكايي انتساب اين مهر به هخامنشيان 
آورد كه احتمال دهيم، تبريز  ها به ساسانيان و پارفيا و مهر به هخامنشيان، اين امكان را فراهم مي ترتيب انتساب اين سكه

. ي قدمت شهر تبريز ابراز شده است برخي نظرات درباره.هاي هفتم تا چهارم پيش از ميلاد موجود بوده است در سده
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مينورسكي با اساس قرار دادن . ي هشتم جايي آباد بوده و حصاري داشته است سد كه تبريز بيش از سدهنوي نادرميرزا مي
احمد كسروي تبريز را در فهرست . داند ي پارفيا و حتي پيش از ساسانيان منسوب مي اين شهر را به دوره» داورژ«ي  واژه

تواند از  كند كه تبريز حتي مي ني معاصر اشاره ميجمال الدين فقيه دانشمند ايرا. ترين شهرها آورده است قديمي
  .ترين و نامدارترين شهرهاي مادها به شمار آيد قديمي

آنچنان . نظر دانشمنداني كه نامشان در بالا آمد، به استثناي جكسون بي اساس بوده و مبتني بر مدرك و دليلي نيست
. تصادي و اجتماعي معيني براي پيدايش آن لازم نيستشرايط اق. آيد كه معلوم است هيچ شهري به يكباره پديد نمي
از سوي ديگر از قديم شهرها در جاهايي مساعد براي دفاع در برابر . آيند شهرها با پيدايش طبقات و دولت به وجود مي

هاي آجري يا  ها، خانه شهر جايي است كه حصارهاي سنگي، كنگره» :نويسد فردريك انگلس مي. دشمن ساخته شدند
ولي هم زمان . رساند اين ترقي بسيار بزرگ هنر ساختمان را مي. گيرد ها را در بر مي ي طايفه يا اتحادي از طايفهسنگ

هاي  يافت ولي مانند ثروت شخص ثروت به سرعت افزايش مي. هاي دفاعي و خطر است علامتي از افزايش خواسته
اي با دو لايه  ي هشتم قبل از ميلاد، قلعه در سده:وده است شهر تبريز مشخصات گفته شده در فوق را به كمال دارا ب.ديگر

ديوارهاي دفاعي از قديم يك علامت . كرد هايي پر از آب احاطه مي اطراف قلعه را خندق استحكامي وجود داشته است
. اند ده، نقش تجارت و هنري نيز دارا بو)اقرار(شهرهاي قديم همراه با داشتن نقش . تمايز شهر از روستا بوده است

 .ي اسب و ارزاق مختلف وجود داشت انبار غله، گله) تبريز(شود، در آنجا  ي سارگن دوم ديده مي همچنان كه در كتيبه
تمامي اين . ي سارگن در آنجا گرد آمده بودند مساحت شهر آنقدر بزرگ شده بود كه اهالي اطراف آن نيز به همراه حمله

ي مورد  گفتني است كه در دوره.  هشتم پيش از ميلاد شهري بزرگ بوده استي كند كه تبريز در سده دلايل ثابت مي
  .بحث، تبريز شهري در قلمرو دولت ماننا بود

ي سارگن دوم  از كتيبه. گردد ي دوم پيش از ميلاد باز مي به طور كلي تشكيل شهرها در آذربايجان به اواسط هزاره
در اراضي ماننا موجود بوده ... ، آنياشتانيا، اولخو و)اسكوي كنوني(ا شود كه شهرهايي همچون ايزيرتو، اوشكاي مشخص مي

ي اروميه به  ي آجي چاي، جنوب كوه سرخاب، شمال سهند و شرق درياچه در حوزه) تبريز( تارماكيس -شهر تارويي.است
 دوره به صورت ي سارگن دوم، موقعيت جغرافيايي تبريز را در اين پيش از شرح كتيبه. ميدان جنگ تبديل شده بود

يكي از آنها . ي اورميه موجود بود ي درياچه به هنگام تشكيل دولت ماننا سه نيم ناحيه در حوزه. كنيم مختصر مرور مي
همين ناحيه اساس حيات . ي جنوب درياچه با مركزيت زاموا بود دومي ناحيه. در سواحل غرب درياچه بود» قيلزان«

كوه سهند اين ناحيه را به دو قسمت . ي اورميه قرار داشت ين ناحيه در شرق درياچهسوم. اقتصادي ماننا را در خود داشت
قسمتي كه شامل تبريز كنوني بود . در قلمرو ماننا بود) تقريباً غرب مراغه(» اويشديش«جنوب سهند . كرد تقسيم مي

ي ديگر از  نسبت دو ناحيهاين قسمت به . ي دامي بود ي آجي چاي، به صورت مستقل محل زندگي طايفه يعني منطقه
  .در اينجا باغداري و صيفي كاري به صورت گسترده وجود داشت. نظر اقتصادي بسيار پيشرفت كرده بود

سيد احمد كسروي كه دير زماني پيرامون نام روستاها و شهرهاي . تاكنون مشخص نشده است» تبريز«ي  ي واژه ريشه
من پس از جستجويي «. اي نرسيده است ي تبريز به نتيجه ي منشأ واژه بارهكند كه در آذربايجان پژوهش كرده، اعتراف مي

هاي  به نظر كسروي تمامي نوشته» .از آن رو جستجو را ادامه ندادم. ي تبريز را متوجه نشدم دور و دراز، معناي واژه
در نهايت اين . ق خارج استي علم و منط ها يا مسائل مشهور در افواه پيرامون معناي تبريز، از دايره موجود در كتاب

  .كند نتيجه بودن جستجويش را اذعان مي پژوهشگر بي
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.  تاكنون توجه نه تنها دانشمندان شرق بلكه دقت دانشمندان اروپايي را برانگيخته است17ي  از سده» تبريز«اصطلاح 
فلاندن  «.ز موجب مباحثه شودي تبري شناسم كه نام آن به اندازه من چنان شهري نمي«: نويسد شاردن در اين باره مي

ي نام تبريز   روزي كه در تبريز اقامت داشت به مسئله16 به ايران آمده در عرض 1841سفير دولت فرانسه كه در سال 
در اين باره . نويسد كه بر ما معلوم نيست نام تبريز از كدام زبان است نادر ميرزا مي .در كنار مسائل ديگر توجه كرد

  .بگويمتوانم سخني  نمي
همراه با اين، كساني . اند ي منشأ زباني تبريز و معناي آن، با دشواري مواجه شده بدين ترتيب برخي پژوهشگران در زمينه

اند كه نام تبريز از زبان فارسي و از دو  كساني بر اين عقيده. اند تا اين نام جغرافي را از نظر معنا توضيح دهند نيز كوشيده
كنند كه گويا زبيده همسر هارون الرشيد به تب دچار  اينان به اين روايت استفاده مي. افته است ريز تشكيل ي¬جزء تب 

  .بر آن نهاده است» تبريز«شده در اينجا بهبود يافته، در اينجا شهري ساخته و نام 
 خاقاني .به نظر برخي پژوهشگران اين نظريه نخستين بار توسط حمداالله مستوفي در نزهة القلوب مطرح شده است

ي  هاي مياني به نظريه  باطل بودن اين نظريه را بيان كرده ولي برخي دانشمندان سده12ي  شرواني شاعر آذربايجاني سده
 يعني خيلي پيشتر از 13ي  در اوايل سده» عجايب الدنيا«ي كتاب  اين در حالي است كه نويسنده. اند قزويني استناد كرده

  .ط زبيده را مطرح كرده استي بناي تبريز توس قزويني نظريه
از سوي ديگر حمداالله . شد كه زبيده خاتون در آذربايجان نبوده است هاي مياني آشكار مي با مرور منابع عربي سده

حال آنكه ياقوت حموي ذكر . بناي تبريز را نهاده است) 791-2( هـ 175كند كه زبيده خاتون در سال  قزويني ادعا مي
ي خلافت عثمان، عبداالله بن شبيل الاحمصي به مغان، تبريز و تيلسان  در دوره) 645-6(جري  ه25كند كه در سال  مي

- 9(هـ  141ي نهم در بحث از حوادث سال  ي سده اليعقوبي نويسنده.حمله كرده و غنيمت گرفته است) ي تالش منطقه(
م المهلبي را براي آذربايجان والي تعيين ابوجعفر، يزيدبن اسيد السلمي را به ارمنستان، يزيد بن حات«: نويسد مي) 758
» .رواد از تبريز تا بذ حاكم شد. در بين كوچندگان رواد بن المثني الازدي نيز بود. يمانيان را به آذربايجان كوچانيد. كرد

اً  توسط زبيده خاتون تمام175ي بناي تبريز در سال   آمده و نظريه25شود كه نام تبريز در سال  از اينجا روشن مي
  .به نظر اليعقوبي نام شهر نه تَبريز بلكه تِبريز است. اشتباه است

  

  
  نمائي از شهر تبريز

براي تبريز، تاريخ بناي شهر را بيشتر به عقب برده و به آتش پرستي ارتباط » نورفشان«ي معني  كساني نيز با ارائه
ها مربوط دانسته و عنوان كرده كه  ا آتشكدهبناي تبريز را ب) 17ي  سده)محمد حسين خلف تبريزي برهان . دهند مي

ي  شاردن هنگامي كه در تبريزبوده، به استناد گفته. شد ناميده مي) يعني نگهبان آتش(» آذربادگان«تبريز در گذشته 
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اده توضيح د) نور فشان) (فشان(ريز ) + نور(ي تبريز، معني اين نام را به صورت تاب  ي ماليه دار اداره ميرزا طاهر خزانه
  .است

سعيد نفيسي با ذكر اين نكته كه شكل نخستين تبريز به صورت تاب و يا تف بوده، اشاره كرده است كه اين نام با 
برخي منابع ارمني تبريز را به صورت تاورز و يا تاورژ به معناي محل . هاي آتشفشاني سهند ارتباط داشته است فوران

ي چهارم يعني  ها را در ارتباط با حوادث اواخر سده  فاوستوس نوزاندي اين نامآنگونه كه مشخص است. اند انتقام ذكر كرده
  .زمان زندگي خود ذكر كرده است

 
. نخستين بار دانشمند روسي مشهور اي .اند ذكر كرده» شهر ناراحت«و » جنبيدن«برخي نيز نام تبريز را به معناي 

موافق نبوده و » نور فشان«و يا » ريزد هري كه در آن تب ميش«او با تعبيراتي چون . برزين اين نظريه را مطرح كرد
اين احتمال از نظر وقوع . درست بدانيم» آفريند شهري كه ناراحتي مي«بود كه در معناي  نويسد كه اين نام را بهتر مي مي

ولي نسبت دادن اين اند  هاي پياپي شهر را لرزانده اين درست است كه زلزله. تواند درست باشد چندين زلزله در شهر مي
حال آنكه فعلاً بر جهان علم . گويد ي تركي اين نام سخن مي محمدوف از ريشه. م. ي علمي ندارد ها پايه نام به زلزله

  .اند نام داشته، سكونت گزيده» تاورژ«و » تارماكيس«، »تاوري«مشخص نيست كه اقوام ترك زبان در جايي كه 
  

  :سنندج
نام . ، دومين شهر بزرگ كرد نشين ايران، مركز استان كردستان در غرب ايران است)Sineسنه، : به كردي(سنَندج 

 متري از 1538 تا 1450سنندج در ارتفاع . دژ است و زبان مردم، كردي سوراني اردلاني است  سنهءسنندج دگرگون شده
اين شهر از سمت غرب به . ردخشك دا  كوهستاني زاگرس واقع شده و آب و هواي سرد و نيمهءسطح دريا و در منطقه

اي  است و در منطقه كوه آبيدر، از سمت شمال به كوه شيخ معروف، از سمت جنوب به كوه سراج الدين، محدود شده
، برابر 1385 جمعيت اين شهر بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال .است  هكتار گسترده شده6/3688وسعت  به
  .  نفر است311446با 

هاي شهرسازي عصر صفوي و قاجار، از بافت شهري سنتي با   سنندج به لحاظ موقعيت جغرافيايي و فعاليتگفتني است
و . المنفعه متعددي مانند حمام، مساجد و بازار در آن باقي مانده است ارزشي برخوردار است كه بناهاي مسكوني و عام

  .ر است هكتا112 بافت تاريخي فرهنگي با وسعتي معادل  يداراي محدوده
  

  :وجه تسميه
. است» سر سي«وجود داشت كه اين كلمه در فارسي به معناي » سير«در گذشته به جاي شهر سنندج فعلي شهري به نام

. گردد كه از شهرهاي كهن و مقدس است به آيين مهر و زردشت در اين بخش ايران باز مي) سنه يا سنه دژ(سنندج 
شهر جديد . كند ساطير پهلواني آريايي از اهميت و قدمت اين شهر حكايت ميارتباط اين شهر و نواحي مجاور آن با ا
  .شد پايه گذاري»  خان اردلان سليمان« هجري قمري توسط 1046صفي در سال  سنندج در دوره صفوي و در روزگار شاه
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  :ه قبل از اسلامپيشين
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مي باشدحسن آباد سنندجگورستان متعلق به عصر آهن در نزديكي قلعه 
  

در اثر » دژ سنه«شهر كهن . قرار داشته» پيالكه توش نوذر«شهر در قديم روي تپه بزرگي در كنار رودخانه قشلاق به نام 
مركز حكومتي اين شهر پس . اي به حيات خود ادامه داد زلزله و هجوم مغول ويران شد و تا زمان صفوي به صورت دهكده

آباد كه دژي ساساني بود، نزديك اين شهر واقع بود و همواره به عنوان  قلعه حسن. آباد منتقل شد ه حسناز ويراني، به قلع
 متر در جنوب روستايي به 400فراز تپه اي به ارتفاع  قلعه حسن آباد بر . كرد پادگاني براي حمايت از اين شهر عمل مي

ترين  هاي ايران و روم از اين منطقه به نام يكي از بزرگ در جنگ باستان شناسان ءبه گفته. است نام حسن آباد قرار گرفته
باشد و به نام مركز حكومت  اين قلعه آثار دوران اشكانيان و ساسانيان مي.است هاي مبارزه براي ايرانيان بوده دژها و پايگاه

 و 2 بيشتر آثار عصر آهن در نزديكي قلعه حسن آبادگورستان عصر آهني كه. است شده غرب ايران كنوني بهره گيري مي
ها قطعات آهني و مفرغي و سفال نخودي و  آثار همراه اسكلت.  قبل از ميلاد است در بر دارد800 تا 1200 را كه حدود 3

از جمله نكات قابل توجه فك بيشتر جمجمه جدا شده و سر يكي از اجساد .است ميباشد خاكستري كه مشخصه اين دوره
اي   صورتها از جمله طاق باز و چمباتمهء تدفين مشخصي ندارند و به همهءاجساد شيوه.در داخل ظرفي قرار داشت

  .گور سنگي و ساده و مركب و تدفين ثانويه ميباشند) جنيني(
  

  :بعد از اسلام
سنندج مدت چهار قرن تحت حكومت حكام موروثي خاندان اردلان بود كه نسبت خود را به ساسانيان 

 1146در سال .لان، به جز يك وقفه كوتاه، در سراسر دوره صفوي قدرت را در دست داشتندخانواده ارد.رسانيدند مي
) مقلب به كبير(» خسروخان اردلان«خان زند سنندج را ويران كرد و پس از يك دوره هرج و مرج،  هجري قمري، كريم

پاداش اين شجاعت، حكومت آقا محمد خان قاجار، به . هجري قمري در سنندج مستقر شد1240 تا 1168هاي  در سال
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در » خسروخان«پسر ) كبير(» االله خان اردلان امان« هجري قمري 1240 تا 1214از سال . را به او داد) كليايي(سنقر
امان االله خان . سنندج حكومت كرد كه در اين مدت اصلاحات زيادي براي آباداني و عمران شهر سنندج به عمل آمد

او به خاطر توانايي . داشت) 1240، وفات 1205تولد . ناكام، چون جوان مرگ شد(» اكامخسروخان ن«كبير، پسري به نام 
، جنگ و منازعات در ميا خانواده اردلان »رضا قلي«پس از او در زمان پسرش . اش در سواد و ادبيات، مشهور و زبانزد بود

 حكومت كرد كه آخرين وارث 1284 تا 1265در سال ) معروف به غلامشاه خان(» امان االله«برادر او . گسترش پيدا كرد
  .ها در كردستان بود حكومت اردلان

اي به نام زرين كفش درآنجا به زندگي   هجري قمري روستاي كوچكي بود كه طا يفه1046سنه پيش از سال 
وذرپهلوان شود را به طوس ن گفته مي» كوش زرين « كرديءتاريخ نگاران نياي اين خاندان را كه به لهجه. پرداختند مي

اي ويژه به دور كلاه  پارچه ايي سياه كه به گونه(و شلايي ) كلاه(زرين كفشها داراي كلوت .دهند نامدار شاهنامه نسبت مي
كردند كه نشان شاهزادگي بوده، كه به دليل پوشيدن  بودند و كفشهاي گلابتون دوزي شده به پا مي) شد پيچيده مي

  .دندهمين كفشها به زرين كفشها نامزد ش
  

  

  ) ميلادي1959(هجري شمسي1338ن انقلاب در سال اميد
  

نويسان بعد از اسلام از اين  است و به همين دليل، جغرافي  اول قرن يازدهم بنا شدهءشهر سنندج تقريبĤ در نيمه
جود اند گرچه اين شهر جديدالبنيان است، اما چند گور بيش از نهصد ساله در قبرستان شيخان و و شهرذكري نكرده

در سالهاي .مدفن امامزاده پيرمحمد، و مدفن حضرت هاجر خاتون، در اين شهر، همگي دليل بر قدمت تاريخي آن است
با روي كار آمدن رضاشاه .  شهر سنندج اهميت خودرا در مقام حاكم نشين منطقه از دست مي داد1320 تا 1300

در اين زمان سنندج به عنوان مركز . يران تأمين نمايدحكومت مركزي توانست تا اندازه اي امنيت را در سر تا سر ا
  .سياسي و اداري استان كردستان و مهمترين و بزرگترين شهر استان مطرح بود
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  :سنه دژ
  
  
  

  
  
  
  

  مدژ سنندج در زمان قدي
  

پسر »  خان اردلان سليمان« هجري قمري در زمان حكومت شاه صفي، 1046پس از انهدام قلعه حسن آباد، در سال 
از بستگان مورد اعتماد شاه صفي به كردستان آمد، مركز ايالت كردستان را از حسن آباد به سنندج » تيمورخان اردلان«

 متر در كنار 20اي به بلنداي  انتقال داد و شهر سندج را در محل روستاي سينه پي نهاد و دژ حكومتي را بر بالاي تپه
ران معروف است ساخت و در بيرون و پيرامون دژ، خانه، گرما به و بازار و مسجدي روستاي سينه كه امروزه به باشگاه افس
» سليمان خان«دژي را كه . پي نهاد و آب آنرا به شهر و ميان قلعه آورد» سرنوي«ساخت و يك رشته كاريز نيز در دشت 

بناي .دگرگون شد» سنندج« سپس و» سنه دج«هاي گوناگون به  ناميد كه بر اثر گذشت زمان و تلفظ» سنه دژ«بنا نهاد 
 1116، والي سنندج در سال »حسنعلي خان اردلان«. اصلي آن از زمان خسروخان اول تا امان االله خان اول طول كشيد

اي بزرگ در شهر سندج  كند و سپس مسجد و مدرسه  حكومتي چند تالار و عمارت بنيان ميءهجري قمري درميان قلعه
والي » امان االله خان اردلان«اين دو منار يك صد سال پا بر جا بود كه در زمان . است لند داشتهكند كه دو منار ب بر پا مي

كردستان كه مردي سخت مذهبي و تندرو بود از جاي در آمد و به جاي آن مسجد و دو منار و باغي به نام فردوس 
  .ساخت

  
  
  
  
  
  
  
  

  .شهر سنندج در زمان قاجار و نمايي از آبيدر
  
اي نيمه شفاف  سازد و كف آنرا به گونه دهد و تالاري بزرگ در آن مي  حكومتي را گسترش مييقلعه»  خانامان االله«

سازد و تصوير پادشاهان بزرگ جهان همچون ناپلئون، امپراتور فرانسه و الكساندر  سپس تالار ديگري مي. كند مفروش مي
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هاي با ارزش دژ   رضاخان يادمانءدر دوره. كند وار نقاشي ميتزار روسيه و چند تصوير از جنگهاي بزرگ و نامدار را بر دي
امان االله  «ءحوض مرمريني كه از سنگ يشم در دوره.ملقب به شريف الدوله از بين رفت» علي محمد بني آدمي«به دست 

اين دژ از نوع .ساخته شده و در دژ به كار رفته بود به تهران فرستاده شد و در كاخهاي رضا خان به كار رفت» خان اردلان
اين .دژهاي كاخهاي حكومتي بود همچنين به دليل اينكه در كوهستان ساخته شده بود به دژهاي كوهستاني شبيه بود

 حكومتي و منازل ءبراي حفاظت از قلعه.  اصفهاني ميباشدء صفوي باز ميگردد داراي ويژگيهاي شيوهءبنا كه به دوره
، )رو به شمال(، سرتپوله )رو به غرب( دروازه به نامهاي قلعه چوارلان 4يده شد و خوانين و حكام، ديواري بر گرد قلعه كش

 ميان قلعه را تشكيل ء دروازه محله4اين ديوار به همراه . ساخته شد) رو به شرق(آقا رحيم ) رو به قبله(عبد العظيم 
 و در 1046از زمان احداث دژي كه به سال ها غالباً بحث سنندج را بيشتر به طور كلي مي توان گفت كه اين تاريخ. ميداد

دژ، سنندج، سانان هاي سنهاي تركيبي و در گونهبه صورت نام واژه) دژ+سنه(اند كه زمان سليمان خان اردلان شروع كرده
اي سنه را عوام هم كه در پي پاسخ علمي نيست، به طور ساده. در مكاتبات ديواني و خصوصي رايج گشته است .... دژ و

ي سينه دانسته وبر اين باورند كه چون اين شهر از تعدادي تپه و تل و كوهك تشكيل شده مردم هم به راش خوردهت
-برخي هم اظهار نظر كرده. انداند، نام سينه را بر آن نهادهها بنا كردهي آن ارتفاعهاي خود را بر دامنه و سينهناچار خانه

ي سان اوراماني واژه(ها استي ساني خان است و سانان دژ به معني قلعه به معن" سان"اند كه در گويش اوراماني
در واقع تنها دليل اين نام ). رساندند انگليسي است به معني آفتاب كه بزرگان نسب خود را به آفتاب ميsunهمانند 
ريشه نام سنندج ايجاد كرده ي ها در بين عوام قرابت و نزديكي سانان دژ ، سنه دژ وسنندج  اين توهم را دربارهگذاري
ايشان فرموده . الدين سجادي استياد علاءاند زندهدر ميان محققيني كه در وجه تسميه سنه،سينه مطالبي نوشته. است

يا سنان نام يك . اند سنندج ممكن است سنان دژ بوده باشد ، به معني دژي كه چون تير به آسمان بركشيده شده باشد
گويد در زبان پهلوي يك نوع آهن جاذب در پايان هم مي.  اسم خود را بر اين شهر نهاده استسردار ساساني بوده و
محقق ديگري به نام خالد منصوري در )105:منصوري. (دژ به معني دژآهنين استاند، پس سنهگفتهالرطوبه را سنان مي

دهد ايشان معتقدند كه نام اصلي  ميي نام  كردستان و سنندج رابه عوامل سياسي ربطسخن راني در سنندج  ريشه
دژ بوده است كه بعدها بنابر ملاحظات سياسي دول بيگانه و بي قيدي و نافهمي دولت ايران در زمان قاجار كردستان سنه

به مناسبت اسامي طوايف مقيم آن جا اسم مي داده به ... نام اصلي فراموش شده و يا همان موقع كه دولت به لرستان و 
دژ و سنندج را قلعه شاهين مي داند ايشان دژ يا سينهو ايشان معناي سنه. نه هم اسم كردستان داده شده است ولايت س

در زبان . شودمعتقدند كه سئين همان سئينه، سينا و سين است كه امروز در كردي و فارسي به آن شاهين گفته مي
م با نقش سينه مزين بوده است حتي در نزد اقوام پرچم ايران باستان ه. استsyenaسانسكريت هم اسم آن پرنده 

ي الدين جباري از اساتيد رشتهاما دكتر نجم). 110و109:همان. (داراي ارج و احترام ويژه بوده است) نسر،شاهين(سامي 
 معني داند بهاي اوستايي ميسنه را واژه. اي است دژ يا سنندج اسطورهي نام سنهادبيات فارسي معتقد است كه ريشه

  :شوند ها به دو دسته تقسيم ميهاي دور مكاندر گذشته. مرغ خدايي 
مثلاً كوه (ها جاهاي مقدسي بودنند چون مرتبط با آسمان هستند هاي روشنايي مانند جاهاي بلند، در واقع كوهمكان1

  ). بيستون در كرمانشاه به معني جاي خدا است 
  . ها بودنند ها مختص اهريمن مكانها، اينها و بيشههاي پست، دشت مكان2

اي كه بيژن در آن مثل بيشه( افتدها اتفاق ميها در بيشهبينيد كه اكثر گرفتاريهاي ايراني توجه كنيد مياگر به اسطوره
هاي ها از آن خدا هستند ولي مكانهاي امن و محفوظ شده است چون اين مكانولي جاهاي بلند مكان) گرفتار شد 
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ها محصور شده سنندج مكاني است كه بين كوه. شوند ها ميريمني هستند و موجب گرفتاري و بدبختي انسانپست اه
ريشه نام سنندج به به . هاستاند و سنندج شهري محصور در  بين كوهها مقدساي كوهي اسطورهبر اساس انديشه. است

ن سازي در ادبيات به سنن دژو بعدها به سنندج تبديل شده گردد كه اين واژ بر اثر قانون همگونام اوستايي سنه بر مي
تواند گوياي اين اد عا باشد سنندج شهري است و اين نام اوستايي يعني دژ خدايي كه موقعيت اين شهر تا حدودي مي

 سنند كند كه تاريخ احداثاين ادعا توجه را به چند نكته مرتبط مي. محصور در كوه ، كوه جايي كه مكان مقدس است 
گذاري نام شهرها در ارتباط با باورهاي خيلي نام. شود قدمت سنندج بسيار زياد است ج به دوران اردلان محدود نمي

مي توان باورهاي ديني را هم مرتبط دانست چرا كه هميشه بعثت پيامبران در كوه . كهن  مردم  نيز مرتبط بوده است 
وحتي زرتشت كه از پيامبران ايران باستان هم بوده بعثتش در ) ص(محمدافتاده مثل حضرت موسي يا حضرت اتفاق مي

مصاحبه با دكتر (بازگرداند توان به اسطورهها را ميارتباط با كوه بوده است به طور كلي ايشان معتقدنند كه ريشه اين نام 
  ). جباري

 
  مشهد

  تاريخچه 
خراسان در زبان پهلوي خوراسان .ناور خراسان رضوي استمشهد يكي از شهر هاي بزرگ ايران و مراكز استان په     

مهمترين عاملي كه در طول تاريخ در  . يا خاور زمين يا طلوع آفتاب استتلفظ  ميشود كه به معناي سرزمين خورشيد
 طبيعي، حوضه ي كشف رود و رودخانه اترك ميباشد شكل گرفتن محل سكونت كنوني مشهد موثر بوده است موقعيت

با در نظر گرفتن اين عامل به عنوان امري نسبتا ثابت براي جذب جمعيت،ميتوان تاثير عوامل تاريخي،سياسي،اجتماعي و 
حوضه ي رودخانه كشف رود در تمام دوره هاي اسلامي و حتي در دوره پيش .مذهبي را در دور هاي مختلف برسي نمود

در دوره اسلامي مهمترين و پرجمعيتترين . اسلام از مراكز عمده سكونت در خراسان شمالي بوده است از 
سكونتگاه،حوضه رودخانه كشف رود ولايت توس بوده كه مركز آن شهر تايران بوده است به مرور زمان از اهميت شهر 

  .باد رشد نمودندهاي تايران و نيشابوركاسته و آبادي هاي جديدي به اسامي نوقان و سنا
قمري هنگامي كه هارون جهت سركوب شورشي در سمرقند به نوقان رسيد مريض . هجري 193در بهار سال      

مامون جانشين هارون . وسپس فوت نمود وي وصيت نموده بود پس از مرگ، اورا در باغ مجاور محل اقامتش دفع نمايند
كه عليه وي در عراق پديد آمد به قصد انكه شيعيان را به خود جلب پس از گذشت چند سالي از خلافتش در اثر طغياني 

حضرت رضا بعد ازيك سال اقامت در مرو عازم بغداد شدند وقتي به  . كند حضرت رضا ع را به ولايت عهدي نامزد كرد
 از سه روز ق پس.  ه 203يا 202قريه ي نوقان رسيد به منزل امير سناباد وارد وآن حضرت در آنجا مسموم ودر سال 

وفات يافته و پيكر مطهرشان در باغ حميد بن قحطبه مدفون شد از همان زمان نقطه مذكور به مشهد الرضا وبعد به 
  .  اختصار مشهد نام گرفت 
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  موقعيت جغرافيايي و طبيعي    
اين . شهر مشهد است متا ارتفاع دارد و مراكزان980 كيتومتر مربع از سطح دريا 10450شهرستان مشهد با وسعت      

مشهد از شمال به كلات از شرق به . كيتومترفاصله دارد934از تهران . شهرستان كه در شمال شرق ايران واقع است
شهرستان هاي سرخس و تربت جام از جنوب به تربت حيدريه و از غرب به شهرستان هاي نيشابور و چناران شمال غرب 

  .به شهرستان هاي درگز مربوط است 
 مهمترين رشته كوه مشهد هزار مسجد است كه در شمال شرق و شرق اين شهر قراردارد و مهمترين قله آن به نام     

  . رشته كوه بينالود نيز كه در غرب و جنوب غربي اين شهر سر بر آورده است.  كيلومتري مشهد واقع است30اژدر كوه در 
بيشترين درجه . ر در جهت جنوب شرقي به شمال غربي استآب و هواي مشهد معتدل و متغير است و وزش بادها بيشت

  . درجه زير صفر است15 درجه بالاي صفرو كمترين دماي آن در زمستان ها 35حرارت در تابستان ها
 

  درگذر تاريخ مشهد
 مشهددر دورة اسلامي •

 خراسان روي      به گفتة تاريخ نويسان،هنگامي كه يزدگرد سوم از برابرسپاهيان مسلمان عرب گريخت،به
يزدگرد كه . سپاه مسلمانان به فرماندهي احنف بن قيس كه مأمور فتح خراسان بودند وي را تعقيب كردند.آورد

آنان رابه دنبال خويش يافت،راهي توس شد تاازكنارنگ توس مرزبان خود درآن خطه پناه بخواهد،اما كنارنگ 
ي راندارد،وازسويي ديگر،پناه دادن به پادشاه،امكان بااين بهانه كه ازيك سو،توس گنجايش موكب بزرگ پادشاه

  .يورش سپاه مسلمانان را افزايش مي دهد
  مشهددر دورة امويان

تنهابايد ازمهاجرت و اقامت ودرگذشت خواجه .     ازتاريخ توس دردوران امويان نيز خبرچنداني دردست نيست
هجري راهي خراسان شدودر نوقان 35 سالهاي ربيع بن خثيم ازياران ابن مسعود صحابي يادكرد كه درحدود

  . درهمانجا رحلت كرد ودفن شد61اقامت گزيد ودرسال 
 دردورة عباسيان مشهد •

     دردورة عباسيان ،گرچه فرمانداران خراسان ازجانب حكومت مركزي برگزيده مي شدند ،امابي كفايتي اين واليان 
اه مردم را چنان بر مي آشفت كه خواهان بر كناري ايشان مي وجنبشهايي كه درگوشه وكنار اين خطه رخ مي داد،گ

ق ،امام رضا كه پس از يكسال اقامت در مروعازم بغدادبود،درمنزل امير . ه 202دردوران خلافت مأمون ،در. شدند
محل «به معني»مشهد الرضا «ازآن پس آن نقطه . سنابادمسموم شدومأمون پيكراورا نزديك قبر هارون به خاك سپرد

  .تنام رف وبه اختصار مشهد»شهادت رضا
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  :شيراز
  وجه تسميه

آنگونه كه پيدا است در هنگام . اي در اطراف شيراز كنوني در محل قصر ابونصر است نام شهر شيراز برگرفته از نام قلعه
رپرستي جورج شناسي در تخت جمشيد، به س هاي باستان در كاوش. است بناي شهر نام اين قلعه بر شهر شيراز نهاده شده

اي  ها به قلعه هايي عيلامي انجاميد كه بر روي چند فقره از آن نبشته  خورشيدي به پيدايش خشت1314كامرون در سال 
همچنين مهرهايي مربوط به اواخر ساساني و اوايل اسلام، در محل . است اشاره شده» شيرازيس«يا » تيرازيس«بنام 

دان مسلمان قرن چهارم هجري، وجه  ابن حوقل ، جغرافي.باشند مي» شيراز«است كه حاوي نام  قصرابونصر يافت شده
جا حمل  داند؛ چرا كه به قول او عموماً خواربار نواحي ديگر بدان تسميه شيراز را شباهت اين سرزمين به اندرون شير مي

از پادشاه سلسله ( تهمورث درافسانه ها آمده است كه شيراز فرزند. است. بردند جا چيزي به جايي نمي شد و از آن مي
بوده كه "شهر راز"به روايتي ديگرنام اين ديار .شهر شيراز را تاسيس كرد ونام اين شهر بر آمده از نام اوست )پيشداديان

هرچند .شيراز به معناي مركز انگور خوب است"تدسكو"درحالي كه بر اساس تحقيقات.به اختصار شيراز خوانده شده است
از جهت "صورالاقاليم"بالاخره بنا به نوشته  كتاب و. است ين ديگر مانند بنونيست و هنينگ رد شدهاين نظر توسط محقق

علاوه بر اين در گذشته شيراز را شيدراز به معناي شيب .ناميده اند"شيرساز"وجود دامهاي بسيار در دشت شيراز آنجا را 
حتي هم اكنون به محل هاي پايين شيراز شي .ي استچون سطح اين جتگه داراي شيب زياد و طولان.بلد مي خوانده اند

  .بازار يا شيب بازار مي گويند
  

  پيشينه
سكونت دايمي در محل شهر شيراز شايد به دوران ساساني و حتي قبل آن «برطبق تاريخ ايران، چاپ دانشگاه كمبريج، 

به نوشته دانشنامه اسلامي نيز » .گردد ر ميهاي معتبر در مورد اين شهر به اوايل دوران اسلامي ب اما اولين اشاره. برسد
شيراز شهري است بنا شده در دوران اسلامي در محلي كه از زمان ساساني يا احتمالا قبل آن سكونتگاه دايمي انسان 

ا برادر اين ادعا كه شيراز اردوگاه مسلمانان بوده تا اينكه برادرزاده ي«بگفته شاپور شهبازي در دانشنامه ايرانيكا . است بوده
  » .است  پس از ميلاد به شهر تبديل كرد، اثبات نشده693حجاج ابن يوسف آن را در سال 

كند كه هر چند تاريخ نگاران اسلامي بر اين عقيده هستند كه شيراز در قرن اول  جان ليمبرت، چنين جمع بندي مي
شهري با نامي نزديك به نام شيراز پيش از است، اما بايد دانست كه  شده هجري به توسط عبدالملك مروان بنيان نهاده

اي  خصوصا با توجه به اشاره. است است كه نام خود را به شهر فعلي شيراز داده اسلام در محل يا نزديك شهر وجود داشته
داند كه شهر شيراز را  معتبرترين روايت را اين مي)  ق740(القلوب  مستوفي در نزهت. است كه حمداالله مستوفي داشته

است كه  حمد االله مستوفي روايت ديگري هم آورده. مد برادر حجاج ابن يوسف به زمان اسلام تجديد امارتش كردمح
شامل يك سه پايه (آثاري عيلامي . است  حجاج محمد بن قاسم بن ابي عقيل صورت پذيرفتهءزاده تجديد بنا بر دست عم

هاي عيلامي  همچنين در تعدادي لوح. است شده راز يافتمربوط به هزاره دوم پيش ازميلاد در جنوب شرقي شي) برنزي
كند  اشاره مي) تيرازيس يا شيرازيس(ايش - ايز-ايز- را-شي/هاي مهمي در تي به كارگاه) تخت جمشيد(مكشوفه در پارسه

  . شك همان شيراز امروزي است كه بي
ت دايم در دشت شيراز و اطراف محل هاي متعددي از سكون ليمبرت، شهبازي و آرتور آربري هر سه فهرستي از نشانه

هاي سنگي مربوط به اوايل ساساني، اشارات موجود به  مانند نگاره. كنوني شيراز در دوران پيش از اسلام را ذكر كرده اند
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اي باستاني بنام شاه موبد و آثار كشف شده در قلعه ساساني در محل  وقلعه) بنامهاي هرمزد و كارنيان(دو آتشكده 
نماياند كه شيراز تا پايان دوره ساساني شهري با جمعيتي  گويد كه شواهد بالا چنين مي شهبازي مي. بونصرفعليقصر ا

گيرد كه بزرگي شيراز به هر اندازه بوده، اين شهر در  آرتور آربري چنين نتيجه مي. است عمده و احتملا مركزي اداري بوده
  . است قدوني زير سايه شهر همسايه استخر بودهزمان داريوش زير سايه پارسه و پس از حمله اسكندرم

همچنين نام شيراز همراه بخش اردشير خوره دوره ساساني به مركزيت فيروز آباد ذكر شده است و شيراز جزئي از آن 
اين اطلاعات در . است داده اردشير خوره يكي از پنج بخشي بوده است كه استان فارسساسانيان را تشكيل مي. است بوده
اي ساساني مربوط به اواخر ساساني و اوايل دوران اسلامي كشف شده در محل قصر ابونصر در شرق محل كنوني مهره

نمايد كه استحكامات موجود در محل  قصر ابونصرهمان قلعه  شهر شيراز بدست آمده است و ليمبرت چنين پيشنهاد مي
عدها پس از آنكه شهر فعلي شيراز در نزديك اين قلعه هاي عيلامي پارسه است و ب تيرازيس يا شيرازيس ياد شده در لوح

  . است بنيان نهاده شده، اين شهر نام خود را از اين قلعه در حوالي شهر به يادگار گرفته
هاي خود در محل قصر ابو نصر، اين استحكامات  باستان شناسان موزه متروپوليتين نيويورك نيز با توجه به نتايج حفاري

 نقل 12هاي بلخي در قرن  آنها گفته. كنند اي اطراف را به عنوان محل شيراز قبل از اسلام پيشنهاد ميو احتمالا روستاه
آنان در . اي بوده است با چند قلعه در ميان دشتي باز در محلي كه شيراز كنوني وجود دارد منطقه: گويد كنند كه مي مي

دهند كه انتقال يك شهر در  ن به محل جديد چنين نظر ميمورد داستان بنيان نهاده شدن شهر جديد شيراز و انتقال آ
در اين حالت پس از تحولات يا تغييراتي سياسي، شهر به . است بسياري جاهاي ديگر مانند نيشابورو قاهره نيز اتفاق افتاده

  . يير پيدا كنداي يا تلي از خرابه تغ محلي در نزديكي شهر قديم منتقل شده و شهر قديمي رها گشته تا به شهري حاشيه
  

  ها و روايات سنتي در اسطوره
طبق روايتي سنتي بناي شيراز توسط تهمورث، از پادشاهان پيشدادي صورت گرفته و با گذشت زمان اين شهر رو به 

است كه برگرفته از نام  همچنين طبق روايت سنتي ديگري در محل شهر شيراز شهري بنام فارس بوده. ويراني گذاشت
  . باشد ور، پسر شمِ، پسر نوح ميفارس پسر ماس

  
  فتح فارس توسط مسلمانان

استان فارس ساسانيان شامل استان فارس،يزد، حاشيه خليج فارس و جزاير آن و بخشي ازخوزستان كنوني بود، و طي 
 در در آن زمان. شد به تسخير درآمد  ميلادي كه از بصره سازماندهي مي653 -640حملات سپاهيان اسلام بين سالهاي 

 ميلادي به تسخير 641هايي در حوالي شيراز كنوني وجود داشت كه در سال  اما قلعه. محل شيراز كنوني شهري نبود
استخر ، پايتخت فارس .در طي اين دوران اعراب حملات متعددي از محل اين قلعه به استخر تدارك ديدند. اعراب درآمد

 استخر، پيوندهايي نزديك با سلسله ساساني و دين زرتشتي شهر اصلي فارس،«.  ميلادي مقاومت كرد653تا سال 
هنگامي كه » .خواستند كه مركزي رقيب و اسلامي در قلمرو تازه فتح شده خود درست كنند حكمرانان عرب مي. داشتند

  . اي بنيان گذاشتند كه بزرگتر ازاصفهان باشد اعراب شهر شيراز را بنيان نهادند، شهر را بگونه
هاي منتهي به يزد، كرمان،خوزستان، اصفهان و خليج  سبب قرار داشتن شيراز در محل تلاقي راه ويسد كه بهن شهبازي مي

در فارس و مقر دولت و كارگزاران ارشد نظامي و اداري تبديل شد و براي دو قرن ) سپاه مسلمانان(فارس، شيراز به پايگاه 
اما بتدريج با اسلام . قرن شيراز زير سايه شهر رقيب، استخر بودهرچند تا دو . محل استقرار فرمانداران عرب فارس بود
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از اين دوران اطلاعات كمي در دسترس . آوردن ايرانيان و انحطاط شهراستخر، اهميت شهر استخر به شيراز منتقل شد
ان شيراز را يعني تا زماني كه صفاري. است است ولي مشخص است كه تا قرن نهم ميلادي شيراز داراي مسجد جامع نبوده

  . پايتخت حكومت خود قرار دادند
  

  آل بويه تا صفويان
در قرن چهارم و پنجم هجري قمري سلسله آل بويه فارس، شيراز را به پايتختي برگزيدند و مساجد، قصرها، كتابخانه و 

شامل يزد و سواحل (رس در اين دوران شيراز به بزرگترين شهر استان فا. كانال آبرساني از رودخانه كر در آن بنا نمودند
 امامي بودند و شيعه را تبليغ نموده و مراسمي مانند محرم و 12آل بويه پيرو شيعه . تبديل شده بود) شمالي خليج فارس

با اينحال آل بويه سياست مدارا و پذيرا بودن با ساير مذاهب مانند اهل سنت را در پيش . داشتند عيد غدير را پاس مي
ها غير مسلمانان مانند زردتشتي ها مجبور نبودند كه علامت مشخص كننده به تن داشته باشند و يا در زمان آن. داشتند
شد و هنگامي كه  در زمان آل بويه بازار شهر در هنگام جشن مهرگان ونوروز نوراني مي. هاي خاصي زندگي كنند در محله

عضدالدوله . ردشتيان به اغتشاش پرداختند ميلادي مسلمانان شيراز بر عليه ز980 هجري مصادف با 369در سال 
  . لشكري براي تنبيه اغتشاش كنندگان به شيراز فرستاد

در دوره آنها شيراز شكوفا شد و . بر شيراز مستولي شدند)  ميلادي12( هجري 6از نيمه قرن ) سلغُريان(اتابكان فارس 
ه تدبير اتابكان در حمله چنگيز خان مغول، شيراز از ب. بناهاي متعددي نظير مدرسه، بيمارستان، بازار اتابك ساخته شد

. تخريب و قتل عام در امان ماند چرا كه حكمرانان سلغري، ابوبكر بن سعد به پرداخت ماليات به مغولان رضايت دادند
د و مهريه او بخشش خراج شيراز بو. آخرين حكمران اتابك ابَِش بنت سعد بود كه به همسري پسر هلاكوخان مغول درآمد

شيراز همچنين از قتل عام تيمور . منقرض شد)  ميلادي1286-1287( هجري 685بدين ترتيب اتابكان فارس در سال 
در قرن سيزدهم ميلادي، شيراز مركزي پيشرو در علم و هنر . نيز در امان ماند زيرا شاه شجاع ، فرماندار فارس تسليم شد

  . شد دانان قديمي دارالعلم ناميده مي هنرمند، اين شهر توسط جغرافيبخاطر تشويق حاكمان و وجود دانشمندان و . بود
  

  دوران صفويه تا دوران معاصر
شاه اسماعيل در راه توسعه تشيع رهبران مذهبي اهل . به دست صفويه افتاد)  ميلادي1503( هجري 909شيراز بسال 

و » ميدان«از مانند مدرسه خان، قصري در محل در اين دوران بناهاي متعددي در شير. سنت شهر را از دم تيغ گذرانيد
ها كه پيرو شيخ  حيدري. بود شهر شيراز در دوران صفويه دو گروه رقيب را در خود جاي داده. حصاري بدور شهر ساخت

ها كه در غرب شيراز ساكن بودند و پيرو شاه نعمت االله ولي  حيدر صفوي بودند و در شرق شرق سكنا داشتند و نعمتي
.  روانه شيراز شد1723 ميلادي، سپاه افغان در سال 1722 پس از حمله افغانها به ايران و سقوط صفويه در سال .بودند

 هزار نفر از مردم 100شود طي اين محاصره حدود  گفته مي. شيراز بعد از نه ماه محاصره و تحمل قحطي تسليم شد
هاي به بار آمده را ترميم  ها در آورد و خرابي ز دست افغان شيراز را ا1729نادر شاه توانست در سال .شيراز هلاك شدند

اما با شورش حكمرانان محلي در دوره افشاريان بر عليهنادر شاه، نادر شاه سپاهي را روانه شيراز كرد و شهر پس از . نمايد
 مناره در اطراف شهر پس از اين حمله بسياري از مردم شيراز از دم تيغ گذشتند و دو كله. چهار ماه محاصره سقوط كرد

  . هاي اطراف شيراز نابود شد برپا شد و باغ
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در اين . عنواپايتخت سلطنت خود برگزيد به)  ميلادي1766-7( هجري قمري 1180كريم خان زند شيراز را در سال 
و شراب شيراز شد  شيشه ساخت شيراز به تمام ايران صادر مي. شد دوران شيراز رونقي دوباره يافت و بر جمعيت آن افزوده

در دوره كريم خان . شد شد از طريق خليج فارس به بازارهند صادر مي كه عمدتا توسط ارمنيان و يهوديان ساخته مي
 نفر در ساختن خندق جديد 12،000است كه تنها  گفته شده. استادكاران و كارگران از سراسر ايران به شيراز آورده شدند

خانه، توپخانه، يك   خان بناهاي متعددي مانند ارگ جديد شهر،بازار وكيل، ديوانبدستور كريم. دور شهر شركت داشتند
در آن زمان شيراز يازده بخش . مسجد باشكوه و چند هزار مسكن براي لرهاو لكهايي كه در سپاه كريم خان بودند بنا شد

پس از كريم خان، .وديان بودهاي حيدري، پنج تاي آنها نعمتي و يك بخش متعلق به يه داشت كه پنج تاي آنها بخش
جانشينان وي موفق به حفظ سلسله زنديه نشدند و پس از روي كار آمدن قاجارها، آقا محمد خان قاجار پايتخت را به 

در شهر شيراز )  ميلادي 1845( هجري قمري 1261در دوره قاجاريه، سيد محمد علي باب در سال . تهران منتقل نمود
  . او دستگير و از شهر اخراج شد. شروع تبليغ آيين خود نمود

شيراز از دوران .  تن از مردم شيراز جان خود را از دست دادند10،000 حدود 1918در اثر شيوع آنفولانزا در سال 
ولي پس از جنگ جهاني دوم . اي نبرد صنعتي شدن زمان رضا شاه كه در شهرهاي مختلف ايران رخ داد، چندان بهره

 شيراز از نظر بزرگي بعد از شهرهاي صنعتي تبريز و اصفهان و شهر مذهبي 1353در سال . شتشيراز پيشرفت زيادي دا
هر چند ديگر شيراز ديگر در سر شاهراه . هاي منتهي به انقلاب شيراز شاهد رشد خوبي بود در سال. مشهد قرار داشت

آهن سراسري  ندر بوشهربا ساخته شدن راهترانزيت كالا از بنادر خليج فارس به داخل ايران را نداشت، چون نقش سنتي ب
هاي نظامي و صنعت گردشگري رشد خوبي در اين  با اينحال مراكز آموزش عالي، پايگاه. به بنادر ديگري انتقال يافته بود

ترين كارهاي انجام گرفته  است كه از مهم پس از انقلاب، احيا و مرمت آثار تاريخي مورد توجه قرار گرفته. شهر داشت
توان به احياي ارگ كريم خان، مرمت و بازسازي آرامگاه خواجوي كرماني ودروازه قران،حمام وكيل و حافظيه اشاره  مي

  .نمود
  

  روز شيراز
 ارديبهشت به نام روز شيراز نامگذاري 15با تصويب شوراي شهرشيراز و تاييد مجلس شوراي اسلامي روز مياني بهار، 

  .هاي ويژه اي از طرف شهرداري شيراز در اين روز برگزار مي گردد  برنامهبه همين مناسبت، همه ساله.شده است
  

  كرمانشاه
سيستاني  (.  استان استني مركز شهرستان كرمانشاه در ازيمركز استان كرمانشاه و ن)  كرماشانيبه كرد( كِرمانشاهشهر

 و اهواز قرار دارد و در استان زي تبر اصفهان،راز،ي پس از تهران، مشهد، شراني شهر بزرگ انيكرمانشاه، هفتم)1372,
 نفر 766706حدود ] 1 [2005 سال ي آماريوردهابر طبق برآ) بدون حومه( شهرني اتيجمع. است كرمانشاه واقع شده

كرمانشاه مركز غرب كشور است و به مادرشهر   .رديگ ي قرار مي جزو مناطق معتدل كوهستانييبوده و از لحاظ آب و هوا
 در تقاطع دو محور شمال به يري قرارگلي است به دلراني اي و فرهنگيخي تاريكرمانشاه كه از شهرها. دكردها شهرت دار

 برخوردار يا  فوق العادهتي با عراق و واقع شدن بر سر راه كربلا و بغداد از اهمي همجوارزيجنوب و شرق به غرب و ن
 يها شي شهر به گونيمردم ا.  دارنداني كرمانشاه جر درري، آبشوران و چم بش)خوره سو( قره سو يسه رودخانه . ستا

    )1366 ,حكيم.(ي گويند  سخن مي به زبان فارسزيو ن ) ي جاف،ي لك،ي كلهر،يكرمانشاه (يگوناگون زبان كرد
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 كرمانشاه در دوران پيش از تاريخ 
. ر ايران و غرب آسيا است و مهم دي از مناطق بسيار غني پيش از تاريخ يكيها  سكونتيكرمانشاه از لحاظ بقايا 

 است كه ي سنگي قديم است كه شامل چند تبر دستي آثار سكونت بشر در كرمانشاه مربوط به پارينه سنگترين يقديم
 از دوران يآثار مهم.  هزار سال قدمت دارند200 حدود كم اين آثار دست.در منطقه گاكيه و غرب هرسين يافت شده است

 ي جديد و فراپارينه سنگ،ي مياني پارينه سنگيها نشاه كشف شده است كه مربوط به دوره كرماي در غارهايپارينه سنگ
 در ندرتال انسان نئاي استخواني كه در ايران كاوش شد در بيستون كرمانشاه قرار دارد كه تنها بقاياينخستين غار. است

 بيستون چون غار مر تاريك و غار مر يهاها همچنين در ساير غار  آثار سكونت نئاندرتال. ايران در آن كشف شده است
 اين دوره يافت شده ي شمال شهر كرمانشاه مثل قبه و دو اشكفت نيز ابزار هاي سنگيدر غارها. آفتاب كشف شده است

سلطاني (. مرخريل و كوليان كشف شده استي در غارهاي نيز آثاري سنگنه جديد و فراپاريياز دوره پارينه سنگ.است
 اوليه در غرب آسيا چندين مكان در اطراف كرمانشاه قرار دارند كه از ميان يرين آثار سكونت روستا نشين از كهنت)1364,

 يميترين است كه قديگفتن. دره در غرب هرسين و سراب و آسياب در شرق كرمانشاه اشاره كرد  به گنجتوان يها م  آن
يج مطالعه آن اخيرا به وسيله پرفسور مليندا زيدر در  شده است كه نتاي كردن بز در تپه گنج دره شناساييمدارك اهل

در ضمن بايد خاطر نشان شد كه مردم و ساكنين اين منطقه مادهاي اصيلي هستن كه . نشريه معتبر ساينس منتشر شد
ه  ساليان زياد با وجود اقوام ديگر به دليل شرايط منطقه اي بكر مانديدر گذشته به طوايف آمادي ملقب بوده اند و ط

 .)1350,ه دستو.(بودند
 
  نامءشهير 
. اند خوانده ي م»نيسيقره م« شهر را ني ايدر دوران اسلام. است  شهر گذارده شدهني بر اانينام كرمانشاه از دوره ساسان 

 ي فرمانرواي از شاهشي رو كه پنياند از ا نوشته) بهرام چهارم( مكتوب نام كرمانشاه را نخست لقب بهرام كرمانشاه كيدر 
 است ي كه به زبان كردميدر كتب قد.  شهر را كرمانشاه گذاشتندني افتخارش نام ابه او يپس از پادشاه. است كرمان بوده

 يپادشاهان ساسان« استدلال كه ني پژوهشگر، با ا،ي كزازنيالد رجلاليدكتر م. اند گفته} )ماد (~)يما({شهر كرمانشاه را 
نوشته »  وجود ندارديي بناني كرمانشاه چندراند، حال آن كه   گذاشتهادگاري به يياند، بنا  كه حكومت بودهيدر هر مكان

.  استدهي واژه احتمالا از همان واژه كرمانج مشتق گردني كه ااند دهي عقني بر اياري رو بسنياز. كند ي مكتوب را رد منيا
 كرمانج، ه، نام كرمانشاي  شهي رادي به احتمال ز.خوانند يم» كرماشان« استان، كرمانشاه را ني از مناطق اياريهنوز در بس

گذاشتند » باختران« شهر را ني نام ا57 پس از انقلاب   سالهاي نخستيندر .)1376,محمدي .(كرمانجان و كرماشان است
ه كرمانشاه واژ. را بر آن بازگرداندند) كرماشان( كرمانشاه يخي و تارنيشي كه بعد از اعتراض مردم استان دوباره نام پنيتا ا

  )1373,زرين كوب .(است  عنوان شدهيواني در مكاتبات دهياز زمان قاجار
  

  قروه
در مورد نامگذاري اين شهر دو عقيده متفاوت وجود دارد عده اي گويند علت اين نامگذاري اين است كه يكي از سگان 

 شده اما عده اي ديگر در مورد اين مغولان به نام قروه در اين مكان دفن شده و از آن پس به اين شهر قروه گفته
 7نامگذاري مي گويند اين شهرستان در ابتدا روستا بوده كه داراي چشمه هاي متفاوتي بوده كه آب يك چشمه از زير 

درخت خارج مي شده و در محلي بزرگتر جمع مي شده است كه به آن در حال حاضر سراب گويند كه اين چشمه محل 
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 ابتدا نام اين روستا قصقصلان و سپس اسفندآباد بوده  كه بعدها به علت اين كه اين محل آبشخور سگان بوده كه در
 كه شهرستان ناميده شد به اين علت كه اين نام را مناسب 1334مكان آبشخور سگان بوده قرنه گفته شده و در سال 

  . ندانستند آن را به قروه تغيير دادند
  

  نتيجه گيري
) مياندوآب،بنادر(گي هاي طبيعي و موقعيت جغرافيائيژ شهرهاي ايران مي توان ادعا كرد كه ويبا بررسي نام هاي موجود 

 سلطه خارجي و و) آذرشهر( ويژگي هاي قومي)جندي شاپور(،نسب بردن از بانيان و سلاطين)مشهد(حوادث تاريخي
مي شهرهاي ايران دخيل بوده  اشتغال اهالي و ساير عوامل در ساختن نام و مس)گمبرون(نامگذاري بزبان مهاجمان

) باختران(وقوع انقلاب) بندر عباس(سياسي مانند عوض شدن سلسله ها–در طول زمان به دلايل تحولات اجتماعي .است
ده كرد به ! (و بويژه ارتقاء منزلت شهري و حذف پسوند ده از عنوان شهرها به دليل مرتبت بالاتر شهر در فرهنگ ايران

 حذف پسوند آباد از اغلب شهرها زيرا اين واژه هم اغلب تداعي كننده سطح روستائي مراكز يا تلاش براي) شهركرد
ژه ها مانند دزد آب يا پشت كوه نام شهرها در طول زمان و نيز قبح اجتماعي برخي وا) استراباد(سكونتي فوق بوده است

  .تغيير يافته است
  

  :منابع و ماخذ
 تهران ;سخن  ،درباره زندگي و انديشه حافظ :از كوچه رندان ) 1373(زرين كوب عبد الحسين  •

 تهران ;سخن  - آشنايي با تاريخ ايران )1373(زرين كوب عبد الحسين  •

  .  تهران ، حديث1373تاريخ مفصل كردستان ، امير شرف خان بديلي  •
  1375تحفه ناصري در تاريخ و جغرافياي كردستان ، ميرزا شكراالله سنندجي ، تهران ، اميركبير  •
 سخن راني آقاي خالد 1382 ،15و14فرهنگ كردستان، فصل نامه فرهنگي پژوهشي سال پنجم شماره  •

  ين نشست سنندج در سالن اجتماعات كتابخانه مركزي سنندج منصوري در اول
ي كرد و كردستان ، پروفسور محمد امين زكي ، ترجمه حبيب االله تاباني ، تحقيقي تاريخي درباره •

  .1377آيدين
 .  1379كارنگ : تاريخ مردوخ ، آيت االله شيخ محمد مردوخ كردستاني تهران  •

و رئيس ) اسطوره شناس(تاد گروه ادبيات و علوم انسانيمصاحبه با دكتر نجم الدين جباري ، اس •
 كردستان شناسي دانشگاه سنندج 

 از شار تا شهر  انتشارات دانشگاه تهران )1382(حبيبي محسن  •

 تاريخ شهرنشيني در ايران) 1364(سلطانزاده حسين •
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  1پيوست

  نام هاي قديم و جديد برخي از شهرهاي منتخب ايران )1(جدول

ديمنام ق نام جديد  نام قديم نام جديد 

 دهخوارقان آذرشهر عبادان آبادان

سلطان آباد-عراق عجم اراك ضياء آباد تاكستان  

جي-سپاهان-اسپانه اصفهان  صالح آباد انديمشك 

 رضاييه اروميه بندر پهلوي انزلي

 ناصري اهواز ارسباران اهر

 بمپور ايرانشهر مال امير ايذه

 )باختران(رمسينق كرمانشاه مشهد سر بابل سر

 بندر شاه بندر تركمن بندر شاهپور بندر امام

 اشرف بهشهر گمبرون بندر عباس

 شهسوار تنكابن خانه پيرانشهر

 قيدار خدابنده سبزواران جيرفت

 صددروازه دامغان محمره خرمشهر

دشت-سوسنگرد دشت آزادگان  هفاچيه ميشان 

راقس-ركس ري سخت سر رامسر  

اهدانز شهسوار تنكابن  دزداب 

 بيهق سبزوار طوسان سياه ساري

 قومس سمنان شاپور سلماس

 هارون آباد شاد آباد غرب فلاحيه شادگان

 تون فردوس ده كرد شهر كرد

علي آباد=شاهي قائم شهر داران فريدن  
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 ترشيز كاشمر شهرضا قمشه

 زرين شهر لنجان استرآباد گرگان

 منصور آباد مهران سناباد مشهد

هميان سراسكند- آذران هشترود ميانج   

،اكباتانهگمتانه همدان  حذيره هويزه 

)صائين دژ(صائين قلعه شاهين دژ گت يزد  

 حسين آباد پشت كوه ايلام خياو مشكين شهر

  ار فروشب بابل  )خوبوشان(خيپوشاه قوچان

  سخت سر رامسر گواشير كرمان

  شاه آباد اسلام آباد غرب مهستان بيرجند

  گلشن طبس  وسگر بيجار

  نيمروز زابل  )دولت اباد(ملاگرد ملاير

  استراباد گرگان  باخزر تايباد

  هرواباد خلخال   
  و تكميل نگارندگانhttp://kalam.persiangig.com/Lastcity.htmماخذ جدول


